
شناسي  اندرآمدي بر رابطة دين و معنويت با رو
  شناسان مطرح با تكيه بر ديدگاه چند تن از روان

   15/2/89:  تأييد15/11/88: تاريخ دريافت

  ***پور بهمن سعيدي / **محسن گلمحمديان / *نژاد پريسا ياسمي ــــــــــــــــــــــــــ

  چكيده
صورت  ها بوده و به دهد كه پرستش همواره همراه انسان    بررسي تاريخي معنويت نشان مي    

داري و ايمـان و       دربـارة ديـن و ديـن      . ها وجود داشته اسـت      شمولي در فطرت انسان     جهان
هاي مذهبي جامعة ايراني توجه به اين امر در حوزة      التزام به باورهاي ديني با توجه به زمينه       

رفتار مذهبي، . نمايد شناختي آنان ضروري مي كنندگان و مشكلات روان مشاوره با مراجعه
شناسـان قـرار گرفتـه اسـت؛ بـه            ي انسان است كه كمتر مورد توجـه روان        هافتاريكي از ر  
پزشـكي بـه      شناسـي و روان     كه كمتر از يك درصد مقالاتي كـه در مجـلات روان             طوري

بنابراين، در اين مقاله تلاش شده   .  است چاپ رسيده است، به اين موضوع اختصاص يافته       
هاي گذشته به بررسي تحقيقات       فوق در سال  است تا با گردآوري منابع متعددي از موارد         

انجام شده در داخل و خارج كشور در بـارة رابطـة مـذهب و معنويـت بـا سـلامت روان،               
پرداختـه  ... اضطراب و افسردگي، اعمال وسواسي، سلامت جسمي، عملكرد تحصيلي و           

 دعـا،   دهد مذهب و التـزام بـه اعتقـادات مـذهبي،            گرفته نشان مي    بررسي نتايج انجام  . شود
در . نقـش مثبتـي را در سـلامت روان دارد         ... نماز، روزه و شركت در جلسات مـذهبي و          

 روان، به بحث دربـارة اسـتفاده       تادامه با توجه به پيشينة پربار نقش مثبت مذهب در سلام          
اي، به ويژه رويكرد چندوجهي و التقـاطي مـشاورة            از اين مفاهيم در رويكردهاي مشاوره     

در نهايـت پيـشنهادها،     . گـر پرداختـه شـده اسـت         به دامنة اختيار درمـان    لازاروس با توجه    
  .اندازهاي احتمالي كاربرد اين شيوه آورده شده است محدوديت و چشم

     .رويكرد التقاطي دعا، رفتار مذهبي، دينداري، :واژگان كليدي

                                                      
 .مدرس گروه روانشناسي دانشگاه پيام نور مركز اسلام آباد غرب. *

  .ول دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفمربي گروه مشاوره. **
  . دانشگاه پيام نور مركز اسلام آباد غرباستاديار گروه علوم تربيتي. ***
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  مقدمه

 پرسـتش   صـورت فطـري بـه       عنوان اشرف مخلوقات از آغاز پيدايش همواره به         انسان به 
هـايي را بـراي انـسان      در بحـث فطـرت، گـرايش    مطهـري اسـتاد   . گرايش داشته اسـت   

شمرد كه اولاً، با خودمحوري قابل توجيه نيست؛ ثانيـاً، شـكل انتخـابي و آگاهانـه                   برمي
خداياري فرد و   (ها عبارت است از گرايش به عشق و پرستش            يكي از اين گرايش   . دارد

ــران،  ــن اســت واژة). 48 ص،2 ش،1380ديگ ــت، دي ــه معنوي ــك ب ــان و .  نزدي محقق
هايي را در تعريف دين در نظـر   بندي پژوهان براي تسهيل در فهم و تبيين دين، طبقه  دين

بـسياري از   . ختي اسـت  شـنا   شـناختي و جامعـه      ترين آنها، نظرية روان     اند كه عمده    داشته
در تعريـف   . شـناختي دارد    شـناختي يـا جامعـه        در بيان دين، جنبـة روان      تعاريف پيشين 

ترديد، دين برتـرين تظـاهرات روح        بي«: گويد   مي كارل گوستاويونگ شناختي دين،     روان
دين در آرزوي انـسان بـراي مقـام بخـشيدن بـه          «:  معتقد است  كرفمان، يا   »انساني است 

ديـن عبـارت از ايمـان بـه نيروهـاي         «: گويـد   مـي ئل كينگ   وسام، يا   »خويش ريشه دارد  
ايـن  «: گويـد  مـي فرويـد  ، يـا  »حساس ترس و پرستش استمرموزي است كه ناشي از ا   

هاي آسماني است تا او را در غلبه بـر رويـدادهاي              دهنده  كاوش انسان براي يافتن تسلي    
نگـرد و     صـورت اغفـال مـي       افزون بر اين، وي بـه ديـن بـه         . »بيمناك زندگي كمك كند   

  .دهد هاي همگاني دخالت مي مثابة مشاركت در بيماري اش را به تجربه
شـناختي، ديـن، امـري فـردي          گفتـه، در رويكـرد روان       با توجـه بـه تعـاريف پـيش        

: تـراود كـه بـه دو دسـته تقـسيم شـده اسـت        هاي دروني فـرد مـي    است و از سرچشمه   
گرايانـه،    شـناختي عقـل     هـاي روان    نظريـه . گرايانـه   گرايانه و ديگـري، عاطفـه       يكي، عقل 

ــي    ــشري م ــرد ب ــاس در خ ــن را از اس ــشة دي ــا  ري ــد؛ ح ــه جوين ــه نظري ــاي  ل آنك ه
. كننـد   هـاي ديـن را در جنبـة عـاطفي ماهيـت بـشري دنبـال مـي                   گرايانه، ريـشه    عاطفي

ــه  رهيافــت عقــل ــر از رهيافــت عاطف ــه زودت ــه صــورت گرايان ــدي شــد و در  گرايان بن
تطابق بـا رونـدهاي فكـري سـدة نـوزدهم خـصلتي بـسيار تكـاملي بـه خـود گرفـت                       

  ).19 ص،27ش، 1381عيوضي، (
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عامـة مـردم    . هاي فراواني صورت گرفتـه اسـت        ات دين و مذهب بحث    دربارة تأثير 
تحقيقـات و   . انـد   تـر از افـراد مـذهبي        تـر و بانـشاط      معتقدند افـراد غيرمـذهبي شـاداب      

دهند افـراد مـذهبي       اند و نشان مي     هاي متعددي عكس اين قضيه را گزارش داده           گزارش
چنـين  . شـوند   روانـي مـي   هاي پرستش و معنويت كمتر دچار مشكلات          مقيد به گرايش  

گنجد، با ايـن وجـود،    ها نمي رسد كه توصيف معنويت در قالب كلمات و واژه نظر مي   به
  :پردازيم گرفته در اين رابطه مي هاي انجام به برخي از تلاش

) pepperadine( گروهي از پژوهـشگران در دانـشگاه پپـردين           1980در اواسط دهة    
ــزپرفــسورتحــت سرپرســتي  ــسان) Elkins ( الكين ــدگاه ان ــه و  معنويــت را از دي گرايان

شناسند، گردآوردنـد و      آنها مفاهيمي را كه از معنويت مي      . پديدارشناختي، بررسي كردند  
  :در نهايت تعريف زير را ارائه دادند

» نفس حيات «معناي    به» اسپيريتوس«كه ريشه در واژة لاتين      ) spirituality(معنويت  
اين شـيوه حاصـل آگـاهي از بعـدي فراتـر            . دگي است دارد، يك شيوة بودن وتجربة زن     

ويژه در رابطه با خود، ديگران، طبيعت، زندگي و           هاي قابل تشخيص به     است و با ارزش   
  .گردد هر چيز ديگري كه غايي دانسته شود، مشخص مي
گـذار و اولـين       بنيان) Hardy (هارديمقايسة اين تعريف با تعريف ارائه شده توسط         

. رسـد  نظر مي  جالب به  1969در اكسفورد در سال     » قات تجربة مذهبي  واحد تحقي «مدير  
 گردآوري اطلاعـات دسـتة اول از تجربيـات مـذهبي            هارديهاي مهم كار      يكي از طرح  

  :او نتيجه كارش را اينگونه بيان كرد. هزاران نفر از مردم بود
هـاي عمـده تجربيـات مـذهبي و معنـوي انـسان در                رسـد مشخـصه     نظر مي   به

شود كـه غالبـاً در اوان         ت او نسبت به يك حقيقت فراتر نشان داده مي         احساسا
به جز خود فرد    » چيزي ديگر «شوند؛ احساس مبني بر اينكه        كودكي آشكار مي  

عنـوان رب و   بخشيدن به اين وجود بـه   وجود دارد و احساس نياز به شخصيت      
  .كردن برقراري يك ارتباط من ـ تو با او از طريق دعا

 گفته شده به بعدي فراتر اشاره دارنـد و از نـوعي كمـال يـا غايـت سـخن                هر دو تعريف  
. نام برده اسـت   » رب«در تعريف خود گامي فراتر گذاشته و از يك          هاردي  گويند؛ هر چند      مي

  ).58 ص،31 ش،1381خداياري فرد، (داند  مي» رب«كردن را مجراي ارتباط با اين  وي دعا
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شناساني كـه در   ترين روان   ت چند تن از معروف    وار به بررسي نظريا     در ادامه خلاصه  
  .پردازيم اند، مي شناسي پژوهش كرده حوزة دين و روان

  شناسي ديني يونگ روان
شـناختي ديـن    پردازاني است كه به تحليل فراسوي روان     نظريه از) 1875-1961( يونگ

وجه به  و عطف ت  فرويد  شناسي    دليل مسبوقيتش به دين     شناسي وي به    دين. پرداخته است 
دانـشمند مـؤثر در تـاريخ       يونـگ   . پژوهـي، حـائز اهميـت اسـت         ابعاد گوناگون در دين   

اي از    آميـزه يونـگ   شناسي تحليلي     روان. شناسي و الهيات نوين مسيحي بوده است        روان
 ادعاي علمـي     ،فرويدهاي فلسفي و ديني است؛ اما برخلاف          هاي باليني، انديشه    پژوهش

شناسي تحليلي جستار از طريق فراسوي علم و فلسفه            روان ترين عنصر   مهم. بودن ندارد 
دي   . يابي به افق لايتناهي انسانيت است       براي دست  شناسـي    بـا هـشياري كامـل، روان      مـ

با تكيه بـر    يونگ  . شناختي فيزيك و متافيزيك توصيف كرده است        تحليلي را تلفيق روان   
شر به آنچـه از طريـق علـوم         لحاظ نظري راهي نو در معرفت ب        ناهشيار جمعي نه تنها به    

لحـاظ    نمايـد؛ بلكـه بـه       گرايي قرن نوزدهم قابل وصول نيست، ارائـه مـي           تجربي و عقل  
دي همگاني عصر مـا، پـوچي و بيهـودگي ناشـي از             نعملي، روشي براي درمان روان نژ     

در بـاب ديـن، بـيش از هـر          يونـگ   . كند  فقدان ارتباط معنوي بشر با ناهشيار، مطرح مي       
ترديد، دين يكي از      بي«كند    فته است؛ زيرا همانگونه كه وي اشاره مي       موضوعي سخن گ  

، فرويدترين خطاي روش      مهم. »ترين تظاهرات روح انساني است      ترين و عمومي    قديمي
شناسـي، بلكـه از موضـع فيلـسوف بـا       اين است كه وي نه از موضع روان       يونگ  از نظر   

آورد نقـد    هـاي دينـي، روي      شهنگرش فلـسفي بـه اندي ـ     . مسئله دين مواجهه داشته است    
شـناختي، قـضاوت مغفـول اسـت و           منطقي و قضاوت است؛ حال آنكه در نگرش روان        

) بدون توجـه بـه حقانيـت و عـدم حقانيـت           (منزلة واقعيت     هاي ديني به    شناخت انديشه 
دليل روش دگماتيك خود      در سطح قضاوت قرار گرفته و صرفاً به       فرويد  . شود  لحاظ مي 
وم ريـت ديـن مح ـ  موهوم پنداشته است و به همين سبب از شناخت واقع         ديني را     انديشة

  ).89 ص،1 ش،1376، قراملكي(مانده است 
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  داري آلپورت و دين
هـاي   شـناس برجـستة آمريكـايي در گـستره     ، روان)1897ــ  1967(گـوردون آلپـورت   

دار بود و گاهي نيز در خصوص  وي عميقاً دين. شناسي اجتماعي است  شخصيت و روان  
هاي او در اين حيطـه در كتـاب           دارترين بحث   نظام. كرد  دين در زندگي مطالعه مي    نقش  

  .گردآوري شده است فرد و دينش كوچكي تحت عنوان 
بر آن است كـه احـساسات دينـي نـه مـاهيتي صـرفاً عقلانـي دارنـد و نـه                      آلپورت  

در واقــع . كـاملاً غيرعقلانـي؛ بلكـه بيــشتر تلفيقـي از احـساس و تفكــر منطقـي اسـت       
كنـد كـه نـه تنهـا مـاهيتي عقلانـي              اي از زندگي براي فـرد ارائـه مـي           داري، فلسفه   يند

آلپــورت بنــابراين، . لحــاظ احــساسي و هيجــاني نيــز ارضــاكننده اســت دارد، بلكــه بــه
 ـ    گيرد كه تمـام اديـان بـزرگ دنيـا نـوعي جهـان               نتيجه مي  اي پيـروان خـود بـه       ربينـي ب

، آلپـورت . و هـم زيبـايي هارمونيـك      آورنـد كـه هـم سـادگي منطقـي دارد              ارمغان مـي  
عنـوان مثـال،      بـه .  مـورد بحـث قـرار داده اسـت         زدر كتاب نام بـرده بلـوغ دينـي را ني ـ          

رغـم ماهيـت تقليـدي و اقتباسـي، خـصلتي             دارد كه ايمـان دينـي بالغانـه، بـه           اظهار مي 
شـناختي ـ يعنـي     هـا از عـدم بلـوغ روان    داري زعـم وي همـة ديـن    البتـه، بـه  . پويا دارد

ــه و  از مــ ــه، تفــسيرهاي كودكان ـــ ريــشه ... شكلات جــسماني، تمــايلات خودمحوران
تواننـد در فرآينـد تحـول         معتقـد اسـت احـساسات دينـي مـي         آلپـورت   انـد؛ امـا       گرفته

ــشه  ــين ري ــر چن ــه خــود ب ــاي نابالغان ــزه  ه ــد و برانگي ــه يابن ــا   اي غلب ــه از آنه ــايي ك ه
در » انگيـزة برتـر   « ديـن    اي،  بـا وقـوع چنـين پديـه       . انـد، چيـره شـوند       سرچشمه گرفته 

ــي  ــرد م ــدگي ف ــود زن ــه. ش ــنش   ب ــك ك ــه ي ــي ب ــساسات دين ــر، اح ــارت ديگ وري  عب
  .يابند خودمختار در چارچوب شخصيت دست مي

دهد كه احساسات ديني بالغانه داراي پيچيدگي و غناي مفهـومي             توضيح مي آلپورت  
ايمان بالغانه با ثبات   علاوه بر اين،    . هستند) خوبي تمايز يافته و مشخص      هاي به   با مؤلفه (

كنـد و بـه سـمت يـك      اي همراه است كه فلسفة جامعي براي زندگي عرضه مي         اخلاقي
گـشا را بـه       شود، و در نهايت باورهـايي راه        بندي مي   الگوي توحيديافتة هماهنگ سازمان   

گشا، فرضيات كارامد در عرصة حيات اسـت    منظور از باورهاي راه   . كند  فرد پيشكش مي  
  .سازد ل در شرايط مبهم و ترديدآميز را فراهم ميكه امكان عم
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داري   اي بـراي سـنجش ديـن        نامه  صرف ساخت پرسش  آلپورت  بيشتر تحقيقات بعدي    
چنين ابزاري امكان بررسي علمي اشـكال متمـايز تعهـد دينـي را              . بالغانه و نابالغانه گرديد   

اع دو مقيـاس    بـه ابـد   ) 1967(راس  و  آلپـورت   در راستاي چنـين هـدفي،       . كند  فراهم مي 
قـبلاً  آلپورت  با هدف ارزيابي آنچه     » داري بيروني   دين«مقياس  . گيري ديني پرداختند    جهت

گيـري    افراد بـا يـك جهـت      . ريزي شد   داري نابالغانه شرح داده بود، طرح       تحت عنوان دين  
اي هستند كه فقـط اهـدافي ابـزاري           لحاظ نظري، داراي باورهاي ديني      داري بيروني، به    دين
اي، دين ابزار ارضاي نيازهاي اولية فرد خواهد بود؛ يعنـي، بـه تعبيـر                  با چنين انگيزه   .دارند

  .رود، بدون آنكه خود را فراموش كند به سمت خداوند مي» بيروني«دار  متألهانه دين
شود كه فرد بـا چنـين         داري بيروني احتمالاً زماني آشكار مي       گيري دين   شواهد جهت 

گيـري روابـط خـوب اجتمـاعي           مكان مناسبي براي شـكل     كليسا«: جملاتي موافق باشد  
آنچه دين براي فرد دارد، آرامشي است كه هنگام غم، بدبختي و مصيبت بـر               «، يا   »است

ام، ايـن اسـت       يكي از دلايلي كه عضو كليسا شده      «اي نظير     يا جمله . »شود  فرد حاكم مي  
اين جملات و ديگـر     در تمامي   . »كند  كه اين عضويت به تثبيت فرد در جامعه كمك مي         

يـابي بـه      صـورت ابـزاري بـراي دسـت         داري بيروني، دين در واقع به       موارد، مقياس دين  
هاي برتر از دين انگاشته شده است، همچون مقابله بـا مـشكلات و يـا                  اهداف و ارزش  

داري بيرونـي ممكـن اسـت در          در حقيقت ماهيت يك انگيزة ديـن      . پيشرفت در زندگي  
كنم چيزهاي با اهميت بيشتري نيز  دينم معتقدم، اما احساس مياگرچه به «مواردي چون 

داري بيرونـي ابعـاد غيرروحـاني و          ديـن . دهنـد   خود را نشان مي   » در زندگي وجود دارد   
  .گرداند تر از ابعاد روحاني و الهي آن مي سكولار زندگي را براي فرد مقدم

در چنـين   . ي شـده اسـت    براي ارزيابي ايمان بالغانه طراح    » داري دروني   دين«مقياس  
براي . شود  يابد و انگيزة برتر مي      وري خودمختار و مستقلي مي      اي، دين كنش    گيري  جهت

داري دروني هستند، نيازهاي غيردينـي هرچقـدر هـم كـه مهـم              اشخاصي كه داراي دين   
كه ممكن است، اين نيازها       كوشند تا آنجا    اين افراد مي  . باشند، اهميت غايي كمتري دارند    

معتقدبودن به يك آيين، فرد را بـراي        . باورها و تكاليف ديني خود هماهنگ سازند      را با   
اي از دينـشان   افـراد بـا چنـين انگيـزه    . انگيـزد   ساختن و پيروي كامل از آن برمـي         دروني

  .كنند كنند؛ بلكه با آن زندگي مي استفاده نمي
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كـه بخـشي از     اين برايم مهم اسـت      «: چنين دارد   داري دروني موادي اين     مقياس دين 
مـن بـا    «، يـا    ».وقتم را در تنهايي به تفكر و تأمل دربارة باورهاي دينـي خـود بگـذرانم               

باورهـاي  «و يـا  » .ام همـراه كـنم   كنم دينم را با تمام رفتارهاي زنـدگي         جديث تلاش مي  
بنابراين، در ايمان درونـي،     . »ام در واقع زيربناي اصلي روش من در زندگي هستند           ديني

هاي غيرالهي و سكولار زنـدگي را         كند جنبه   شود و فرد تلاش مي      ي اوليه مي  ابعاد روحان 
  .با ايمان خود سازگار كند

اي را بــه وجــود آورد كــه در آن برخــي از  ، خــط پژوهــشيراسو آلپــورت مقالــة 
هوگ، (داري بسازند     شناسان در صدد برآمدند تا ابزارهاي بهتري براي سنجش دين           روان

تر اينكه بساري از دانـشمندان علـوم          از همه مهم  ). 1989ل،  گورشو مك فرسو   / 1972
هـاي مـشابه بـراي        سا، و ديگر مقي ـ   راسو  آلپورت  رفتاري شروع به استفاده از مقياس       

در ايـن روش،    . هاي باورهاي ديني بيرونـي و درونـي كردنـد           بسته  تعريف و تشريح هم   
 ـ    نامـه   گيري ديني و ديگر پرسش      س جهت ايافراد به مق   گيـري   ا هـدف انـدازه  هـايي كـه ب

دهند،   اند، پاسخ مي    شناختي و اجتماعي طراحي شده      وري روان     هاي ديگري از كنش     جنبه
شوند تـا همبـستگي       ها تحليل آماري مي     نامه  هاي داده شده به تمامي پرسش       سپس پاسخ 

  .شناختي و يا بازداري آن مشخص شود دو انگيزه با سازش يافتگي روان اين
. وكـم تأييـد شـده اسـت         در خصوص ديـن بـيش     آلپورت  دگاه  در اين مطالعات، دي   

اي  پژوهشي مرتبط در اين زمينه بسيار گسترده است و تنها امكان استفاده از نمونه          ادبيات
.  وجـود دارد   ،انـد   را تأييـد كـرده    آلپـورت   هـاي اوليـه       سـازي   هايي كه مفهوم    از پژوهش 

 متعـددي مـنعكس شـده    تر در خصوص اين خط پژوهشي در مقالات هاي وسيع  بازبيني
  ).1996 هود و همكاران، /1985 دونايي، /1993از جمله بيتسون و همكاران، (است 
گيــرد و  طـور نظــري، ايمـان نابالغانــه را انـدازه مــي    داري بيرونـي، بــه  س ديــناي ـمق

طـور نـسبي      شـناختي ناسـالم را بـه        وري روان   بنابراين، بايـد سـطوح بـالاتري از كـنش         
ــيش ــد  پ ــي كن ــ. بين ــشان داده در واق ــسياري ن ــات ب ــت  ع، تحقيق ــه جه ــد ك ــري  ان گي
، اقتــدارگرايي )1987كــوچتين و همكــاران، (داري بيرونــي بــا اضــطراب بيــشتر  ديــن

ــائو، ( ــي خاصــي  ) 1974ك ــاي غيرعقلان ــسن، (و باوره ــرتبط اســت) 1988وات از . م
ــايين  طــرف ديگــر، انگيــزة ديــن ــا ســطوح پ وري  تــري از كــنش داري بيرونــي بايــد ب
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ــاط داشــته باشــد شــناخ روان ــاط معكــوس  . تي ســالم ارتب ــه ارتب ــان ب ــع، محقق در واق
ــ ــنامقي ــنادي    س دي ــدگي اس ــا پيچي ــي ب ــاران،  (داري بيرون ــسن و همك ، )1990وات

واتــسن و همكــاران، (، همــدلي )1971اســتيريكلند و شــافر، (مــسند كنتــرل درونــي 
ــي )1984 ــدي عقلان ــرگين و همكــاران، (، كارآم ــسئوليت)1987ب ــذيري  ، م ــا(پ ئو، ك
ــاران، (، عــزت نفــس )1974 ــسن و همك ــاعي )1985وات ــة اجتم ــالوتزين (، و علاق پ

  ).91 ص،8 ش ،1387بناكار حقيقي، (اند  دست يافته) 1978و همكاران، 

  شناسي دين و الهيات هود روان
طـور    وي بـه  . قابل تطبيق است  ويليام جيمز   شناسي دين بيش از هر كس با          در روان هود  

شـناختي،    پژوهـي روان    گـذارد و ماننـد وي اولاً، در ديـن           ه مي صحجيمز  كلي بر موضع    
دهد و آن را همچون كليد فهـم ايمـان، عقايـد و               بحث از تجربة ديني را محور قرار مي       

ت دين را به تجربـة دينـي فـرو          ينگرانه تمام   كند، بدون آنكه تحويل     رفتار ديني تلقي مي   
مخالفـت  ) Reductionism(نگـري     ويليثانياً، در تحليل تجربة ديني با هرگونه تح       . كاهد
وي با كساني كه تجربة ديني را به اموري غيـر واقعـي، ماننـد اوهـام تحويـل                   . ورزد  مي
بـا  . كننـد، مخـالف اسـت       شـناختي آن توجـه مـي        دهند و يا صرفاً به زيربناي زيست        مي
هـاي متنـوع      منـدي وي از روش      بهـره . داردجيمـز   هاي فراواني بـا       همه، وي تفاوت    اين
  .هاست جربي در شناخت تجربة ديني از جمله تفاوتت

شناسـي ديـن وارد       شناسي را بر تحقيقات رايج در زمينه روان         چندين نقد روش  هود  
  :كند كه عبارتند از مي
آورد خاص و فراترنرفتن از چارچوب دانش معين در شناخت      حصر توجه به روي   ) يك

هـاي    شودگي نـسبت بـه يافتـه      گ. استفرويد  مثال بارز اين خطا     . پديدارهاي ديني 
ثار ادبي عرفاني، تفسيري و كلامـي        دقيق آ   فتاري و تاريخي و مطالعة    علوم متعدد ر  

  .راه گريز از چنين خطايي است
دادن دين و پديدارهاي ديني بـه امـوري فروتـر و امـور                نگري يا فروكاهش    تحويلي) دو

. ه و وجـه اسـت     شناختي مغالطة كن ـ    بارزترين مصداق اين نوع خطاي روش     . ديگر
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اسـت و مثـال بـارز       فرويـد   طـور كامـل،       نگري در دين، به     مصداق روشن تحويلي  
  .استكاررول . امنگري در تجربة ديني،  تحويلي

داري   بر تحـول ديـن    ... و  كهلبرگ  ،  پياژههاي تحويلي، مانند مدل       دادن مدل   مطابقت) سه
  .شناختي آن بدون توجه به موانع روش

اهيم مبهم، نارسا و تعريف شده و سـعي در ارجـاع پديـدارهاي              جستن از مف    بهره) چهار
  .ديني به چنين مفاهيمي

هاي ديني در تحليل تجربـة دينـي و           هاي علمي تجربي با تبيين      ايهام تعارض تبيين  ) پنج
  .متنافرپنداري علل مباشر بروز تجربة ديني با علت نهايي

تجربـي متعلـق اسـت؛ امـا     شناسان   اگرچه وي در بحث از تجربة ديني به سنت روان         
از نظـر وي تحقيـق در تجربـة    . اش تا حدودي صبغة كلامي ـ الهيـاتي ـ دارد    انگيزه

نگرانـه   هـاي تحـويلي   تواند در اثبات حقانيت باورهاي ديني، نقد و رد تبيين    ديني مي 
از نظر وي بحث از تجربة ديني نزد فيلـسوفان ديـن و متألهـان از حيـث                  . مؤثر باشد 

متألهـان، تجربـة    . گيـرد    ادلة رد و قبول حقايق ديني مورد بحث قرار مي          ارتباط آن با  
گيرنـد    هاي خداشناسي و اثبات حقانيت تعاليم ديني برمي         منزله يكي از راه     ديني را به  

پردازنـد و   و منكران، در مقابل، براساس همين زمينه بـه نقـد ادلـة خداشـناختي مـي               
هـاي دفـاعي    اين تحليـل بـا جنبـه   . ردازندپ فيلسوفان دين به ارزيابي هر دو گروه مي  

الهيات سازگار است؛ اما واقعيت آن است كه نزد غالب متألهان جديـد ايـن حيثيـت                 
آنها پيش از دغدغة اثبات حقانيت تعاليم ديني، در عرصـه           . بسيار كمرنگ شده است   

آوردهـاي پديدارشـناختي اهميـت        كنند و در ايـن عرصـه روي         ايمان ديني تلاش مي   
اسـت،  هـود   گيري نخستين كه مورد اشـاره          دارد و لذا متألهان از حيث جهت       فراوان

شناسان از سـاختار و   تحليل روان. كنند شناختي ارتباط پيدا مي هاي روان  نيز به تحليل  
اين بعد از مـسئله،  . هويت تجربة ديني از اين حيث براي متألهان اهميت فراوان دارد  

ر، منشأ و تحول تجربة ديني از جهت ديگري نيز          ها، ساختا   شناختي سازه   تحليل روان 
اي بين وحـي      الهيات و كلام، بنا به تعريف، هويت واسطه       . براي متألهان اهميت دارد   

و ذهن و زبان مخاطبان دارد و رسالتِ متألهان و متكلمان، برنامة آموزشي، ترويجـي               
  . و تربيتي دين است
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تحـولي تجربـة دينـي، شـرط توفيـق          براين اساس، وقوف بر ساختار، منشأ و فرايند         
هاي ديني در  متكلم در تبليغ و تربيت آموزه. متكلم در برنامة تربيت و ترويج ديني است       

شناختي در خصوص  هاي روان سطوح مختلف مخاطبان وحي بدون اطلاع دقيق از تبيين       
در خـصوص دو مفهـوم      . داري، توفيق چنداني به دست نخواهد آورد        فرايند تحول دين  

آورد او معتقـد اسـت اگـر كـلام و الهيـات را برنامـة              و روي » شناسي فراشخـصي    انرو«
اي مثبـت   ه   زمينه ،شناسي دين   هاي روان   آموزشي و ترويجي دين بدانيم، بسياري از يافته       

او همچنــين معتقــد اســت آنچــه در عمــل، نقــش . ســازد تربيــت دينــي را آشــكار مــي
يـك،  : نظام الهياتي دارد، دو امر است     شناسي دين و      سازي در نسبت بين روان      سرنوشت

شناسي دين حد و ثغـور خـود را در    كند تا روان    شناسي فلسفي كه راه را هموار مي        روان
 دو، تفكـر فلـسفي كـه    ؛ويسم نجات يابديمواجهة با دين پيدا كند و از آفاتي چون پوزيت     

هـاي تجربـي      فتـه دارد تا بر قرائت خود از انديـشة دينـي بـر مبنـاي يا                متأله را بر آن مي    
ويژه در مقام رفع تعارض ياد شده، اشراف داشته و حـد و مـرز آن                 شناسان دين، به    روان

شناسي   براين مبناست كه مواجهه متغاير متألهان جديد در غرب با روان          . را نيز معين كند   
  ) .43 ص،8 ش ،1377قراملكي (دين قابل فهم است 

  فرانكل و دين
شناسي اگزيستانسياليستي است  از جمله روان) Victor E. Frankl (ويكتور اميل فرانكل

اولاً، او ماكروتئوريــسين اســت؛  ثانيــاً، از پيــشگامان : كــه از چنــد جهــت اهميــت دارد
شناسي   گرايي است؛ ثالثاً، از جمله كساني است كه به امر دين و روان              شناسي هستي   روان

بـه آراي مهـم و مـؤثري چـون          كه انديشة او مـسبوق اسـت          از آنجا . دين پرداخته است  
، در يك مقايسه تطبيقي     زيگموند فرويد و  كارل گوستاويونگ   ،  ويليام جيمز شناسي    روان
و نگارنده دورنمانده   فرانكل  گردند كه از نظر       هاي بسياري آشكار مي     ها و اختلاف    تشابه
 آن) ويـن (پزشك برجستة اتريـشي       شناس و روان    نكتة مهم ديگر دربارة اين روان     . است

هـاي    هاي اسارتش در ادوگاه     هاي او در كورة تجربيات سخت سال        است كه آرا و نظريه    
. آبديده شده و به خوبي محك خورده اسـت        » آشويتس«و  » داخائو«كار اجباري و مرگ     
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اي از آن لحظـات       نمونة بارز اين سخن، شخصيت خود اوست كه هرگز در هيچ لحظـه            
هايي كـه نـاگزير از تحمـل     زندگي و ارزش رنججانفرسا ايمان و باور خود را به معناي         

  .آنها بود، از دست نداد

  تعريف دين. 2 ـ 1

تأكيد دارد، دين را نيز در      » معناجويي«درماني خود همواره بر       در روان فرانكل  از آنجاكه   
دين تكاپوي بشر براي يـافتن معنـايي غـايي يـا نهـايي در               «: كند  همين راستا تعريف مي   

رفتن به سمت دين، برخاسـته از درون فـرد اسـت و او بـه سـوي                  يعني  . »زندگي است 
بيان ديگـر،   به. كند، نه اينكه چيزي او را به اين امر واداشته باشد           انتخاب دين حركت مي   

»  گـردد   پنـداري واهـي مـي       ديـن «صورت    باوري نه تنها از سر جبر نيست كه در اين           دين
ها صادق   و اين در مورد همة انسانپذيري است بلكه در نهايت آزادي و از سر مسئوليت

ور يـا شـع  (دار در اعماق ضمير ناهـشيار    يك احساس مذهبي عميق و ريشه     «است؛ زيرا   
بنابراين، احساسات دينـي امـوري عارضـي و تحميـل           . »ها وجود دارد    همة انسان ) باطن

شده از بيرون نيست؛ بلكه ريشه در ناهشيار روحاني ما دارد و اين بـدان معناسـت كـه                   
تـوان گفـت احـساسات دينـي از نظرگـاه             براساس برداشت خاصي از نظرية فطرت مي      

داري امري ثانوي نيست كه طي فرايند خاصي حاصل شده            اند؛ يعني دين    ، فطري فرانكل
داري همزاد و همراه آدمي است،  پس دين . باشد؛ بلكه نهاد آن در درون آدمي ريشه دارد        

ه ريـشه در ناهـشيار جمعـي داشـته باشـد ـ بلكـه        ـ كيونگ البته نه به معناي موردنظر 
همـواره  . آدمي است » بستة  هم«داري    توان گفت دين    معناي فطري بودنش، همچنين مي      به

بين انسان و دين نسبت خاصي وجود دارد كه اگر فرد مجال بروز بـه آن بدهـد، قطعـاً                    
مـر درونـي را     گردد و اگر اين فرصت را از بين ببـرد و ايـن ا               نحوي مطلوب ظاهر مي     به

سركوب نمايد، اين ميل در اشكال انحرافي ـ از قبيل خرافات ـ ظهور خواهد كرد و در   
  .كشاند منصة بروز و ظهور مي هر حال خود را به
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 داري هاي بروز دين زمينه. 2  ـ2

يافتن و بـه عرصـة حـضورآمدن، نيازمنـد            از آنجاكه هر امر فطري و دروني براي فعليت        
طلبد تـا بتوانـد خـود را نـشان            داري نيز شرايطي را مي      بي است، دين  زمينه و بستر مناس   

گـاهي كـسي    : بديهي است كه اين شرايط براي افراد مختلف، متفاوت خواهد بود          . دهد
كه در كشتي با آسودگي خيال و به آرامي نشسته است و ناگهان ميـان امـواج سـهمگين                 

بـرد و اميـدي بـه     به جايي نمـي   گردد، در آن لحظات سخت كه راه          دريا اسير طوفان مي   
خـوبي روشـن      تواند داشته باشد؛ اين فروغ اميـد در دلـش بـه             كس و هيچ چيز نمي      هيچ
تعبيـر    بـه . تواند كمك بخواهـد     آورد خدايي دارد كه تنها از او مي         شود و او به ياد مي       مي

 .انـد   ترين بسترهاي ظهـور خـداباوري       ها و شدايد يكي از بهترين و مناسب         كلي، سختي 
و إِذا مسكُم الضُّرُّ فِي البْحرِ ضَـلَّ مـنْ          «: فرمايد  همين مثال را خداوند در قرآن كريم ذكر مي        

  اهونَ إِلاَّ إِيعبه جز خدا همه    حال    و چون در دريا به شما خوف و خطري رسد، در آن            :تَد
  .)67: اسراء (»كنيد را فراموش مي

كند؛ مثل كـسي كـه     اي را مهيا مي      چنين زمينه  شكلي جدي،   گاهي روبروشدن با مرگ، به    
هايي از اين قبيل مبتلا شـده اسـت و يقـين              به بيماري لاعلاجي چون سرطان يا بيماري      

در ايـن  . آيد و مـرگ در يـك قـدمي اسـت           كاري برنمي   كسي، هيچ   كند از دست هيچ     مي
فـردي كـه   شود و  حالت انقطاع نيز ـ همچون مورد قبلي ـ ميل به خداباوري آشكار مي  

يابد كـه بـر مبنـاي هـيچ           ناشدني دست مي    دهد، به آرامشي وصف     پاسخ مثبت به آن مي    
معيار علمي كنوني قابل توجيه و تفسير نيست، جز اينكه اين كـشش در درون ناهـشيار                 

  .طور فطري موجود بوده و اينك مجال بروز يافته است فرد به
آورند و برخي با ادبـار        ه او ايمان مي   هاي الهي ب    اي با اقبال دنيا و دريافت نعمت        عده

تفاوتند و    اي هم نسبت به اقبال و ادبار دنيا بي          دسته. دنيا و در افتادن در گرداب مصائب      
داري بـه ايـن دسـته         هاي دين   بينند و بس كه در بحث از سنخ         در هر حالي تنها او را مي      
  .بيشتر خواهيم پرداخت

حتي در موارد بيمـاري شـديد    «اري است   گفتيم كه يكي از بسترهاي ظهور دين، بيم       
نيـز  فرانكـل  كـه   آنچه در اينجا لازم است بدان توجـه شـود ـ چنـان    . »پريشي نظير روان

پريشي، صرفاً بستر بروز است و نبايـد بـه    تصريح دارد ـ آن است كه بيماري، مثلاً روان 
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. انـد   لغزيـده كه برخي به ايـن خطـا   داري تلقي كرد ـ چنان  اشتباه آن را منشأ صدور دين
وديعـه   هـا بـه   تعبيري در فطرت ـ همة انسان  داري را در درون ـ و به  خداوند امانت دين

هاي مناسـب بـه ايـن سـاحت وجـودي، اجـازة               گذاشته است و آنها بايد با ايجاد زمينه       
  .خودنمايي و ظهور دهند

با اين همـه، مهـم اسـت كـه چـه نـوع خـداباوري در ناهـشيار انـسان اسـت؟ آيـا                       
معيني مراد است، يـا دينـي عـاري از هرگونـه تقليـد و تعينـي؟ بـه ديگـر سـخن،                دين  
ــا  ــل آي ــراغ      فرانك ــشيار س ــاق ناه ــي را از اعم ــه دين ــوراليزم گوهرگرايان ــوعي پل ن
حـل سـومي پيـشنهاد     ـ يـا قائـل بـه حـصرگرايي اسـت و يـا راه      يونگ گيرد ـ مثل   مي
 ـ  يونـگ   كنـد؟ پاسـخ وي يقينـاً منطبـق بـر نظريـة                مي بـر مبنـاي نظـر او       . ودنخواهـد ب

شــود ـ از   مفهــوم ديــن در معنــاي وســيع آن ـ كــه اينجــا بــر آن تأكيــد مــي  «گرچــه 
هــا و نهادهــاي  حيطــة تعــاريف محــدود از خــدا كــه توســط نماينــدگان دينــي فرقــه 

ــي  ــرويج م ــذهبي ت ــي  م ــر م ــردد، فرات ــداباوري را در  » رود گ ــيعي از خ ــاي وس و معن
معنـاي قبـول پلـوراليزم        شـود؛ ولـي ايـن بـه         هـا را شـامل مـي        گيرد كه همه فرقـه      برمي

اگـر قـرار اسـت ديـن زده بمانـد، بايـد كـاملاً               «ديني نيـست؛ زيـرا واضـح اسـت كـه            
كنـد كـه همـة تـصورات      در واقع، او تـصور عـامي از خـدا طـرح مـي       . »شخصي بشود 

ــه( ــا فرق ــوم   ) ه ــا مفه ــديداً ب ــا ش ــستند؛ ام ــه آن ه ــاع ب ــل ارج ــان و  قاب ــازي متأله س
ــا  يونــگ كنــد و همچــون  دا ســتيزه مــيفيلــسوفان، از خــ ــاور اســت كــه ب بــر ايــن ب

ــغ خــداباوري كــرد و ايــن خطــايي   ســازي فلــسفي و كلامــي نمــي  مفهــوم ــوان تبلي ت
آشـكار اسـت كـه گمـان كنـيم خداونـد نيازمنـد رفتارهـا و اعتقـادات ماسـت و همـة            

بـد  (كـردن     اي جـز بـدنام      ثمـره «كننـد، كارشـان       كساني كه چنين خـدايي را تبليـغ مـي         
خـدايي كـه تنهـا دغدغـة خـاطرش تعـداد معتقـدانش باشـد                . خدا ندارد ) كردن  معرفي

صـرفاً معتقـد بـشو، همـه چيـز رو بـه راه خواهـد                «هم در راستاي ايـن شـعار كـه            آن(
ــود ــراً راه)»ب ــاس      قه ــا براس ــه تنه ــتوري ن ــين دس ــود و چن ــد ب ــل نخواه ــشاي عم گ

ه محكـوم بـه شكـست    تـر اينك ـ   تحريف هر مفهوم منطقي از معبـود اسـت، بلكـه مهـم            
پـذيرد و بـراين    حـصرگرايي را نيـز نمـي   فرانكـل  جا روشـن اسـت كـه     از همين . است

تــوان آنهــا را در خــط يــك كليــساي  بــراي خــداباوري مــردم نمــي«بــاور اســت كــه 
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و نبايد چنين تـصوري ايجـاد كـه تنهـا يـك فرقـه ناجيـه اسـت و                    » خاص دعوت كرد  
خـدا را   «سـت كـه در قـدم نخـست          مصاب و ديگـران گمراهنـد؛ بلكـه اصـل بـراين ا            

كننـده نيـز بـا اعتقـاد و اعتبـار             اي قابـل بـاور ترسـيم نمـاييم و خـود دعـوت               به گونـه  
خـداباوري و دعـوت بـه خـدا از مقولـة            «تا بتواند مـؤثر واقـع شـود؛ زيـرا           » عمل كند 

تـوان حكـم كـرد كـه          نمـي . شـوند، نيـست     اعمالي كـه بـا صـدور فرمـان حاصـل مـي            
كــه از آن دســته رفتارهــايي اســت كــه نيــاز بــه ايمــان، اميــد،  ، بل»خــدا را بــاور كــن«

  . »عشق و اراده در خود فرد دارد
بر فرانكل  توان گفت بيشترين تأكيد       بندي از سخنان وي مي      در حقيقت در يك جمع    

مهم آن است كـه آدمـي بـه ايـن نيـاز      . رابطة فرد با خدا و برقراري چنين ارتباطي است 
آن پاسخ مثبت دهد تا فروغ دين بر هستي آدمي بتابـد و او را               ناهشيار، آگاهي يابد و به      

به سمت معناي ژرف زندگي سوق دهد و البته براي تداوم اين حيات بايست به آداب و  
  .رسوم ديني خاص تمسك جست

  تعريف خدا. 2 ـ 3

ــاً جيمــزي اســت فرانكــل تــصوير  ــد شــر«: از خــدا دقيق ــرين و  ك صــميمييخداون ت
هرگاه كه با خودمـان در كمـال صـداقت و           . هاي تنهايي ماست  وگو  ترين گفت   خودماني

توان خدا  بكنيم، شايد     كس كه خود را براي او بيان مي         گوييم، آن   نهايت تنهايي سخن مي   
بينيم و نه بيان اوصاف       را بر رابطه فرد با خدا مي      فرانكل  در اين تصوير نيز تأكيد      . »ناميد

د از  ي ـابي بـه خـدا را كـه چگونـه تـصويري             هاي اعتقاد   او جنبه . هاي خداوند   و ويژگي 
پردازد و تنها به آن       را نمي ... توان تصويري داشت يا نه و         خداوند داشت و آيا اساساً مي     

روست كه بيشترين پافـشاري را نيـز          افتد و از اين     پردازد كه در رفتار مؤثر مي       بخشي مي 
و علاقـه و ايمـان و اراده        در ارتباط فرد با معبودش دارد؛ زيرا اين رابطه براساس عشق            

بـا  «روسـت كـه خداونـد هـم      از همـين . گيرد، نه از سر جبر يا جدل و منازعه          شكل مي 
پردازد، چون او خدا را با خود اشتباه گرفته و يا        شخص غيرمذهبي به بحث و جدل نمي      

اند كه از سـر       در متون ديني ما آمده است اين مردم       . »گذاري كرده است    به خطا او را نام    
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خيزند، نه اينكه خداوند سر جـدال         هل و ناداني و يا كفر و عناد به جدال با خدا برمي            ج
برخـي  : و مِنَ النَّاسِ منْ يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ و لا هدى و لا كِتابٍ منيرٍ               «: با آنها داشته باشد   

 خـدا جـدل     هيچ كتاب و حجت روشـن در كـار          از مردم از روي جهل و گمراهي و بي        
قول نرم و نيكو و     «در واقع، خود خداوند شيوة دعوت انبيا به حق را           ). 8: حج(» كند  مي

كند و چنين خدايي قطعاً خودش بـه          توصيف و توصيه مي   » كلام حكيمانه و اندرزدهنده   
حـسنةَِ و    سـبيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ و الْموعِظَـةِ الْ           ادع إِلـى  «: مجاله و ستيزه بر نخواهد خواست     

خلق را به حكمت و برهان و موعظه نيكـو بـه راه             ] اي رسول ما  :  هِي أَحسنُ   جادِلْهم بِالَّتي 
  .)125 :النحل(» هترين طريق با اهل جدل مناظره كنخدا دعوت كن و با ب

كيفيـت  «بايد گفت انسان غيرمذهبي يك گام از هستي عقب مانده اسـت؛ چـون او                
اش  شـناختي  رسميت نشناخته و آن را تنهـا در قالـب واقعيـت روان     متعالي وجدان را به     

شـناختي اسـت، بلكـه        تنها واقعيتـي در قلمـرو روان        حال آنكه وجدان نه   (پذيرفته است   
طـور كامـل درك       باشد و تنهـا وقتـي بـه         نيز مي ) گر تعالي   و يك نمايان  (ارجاع به تعالي    

بنابراين، فرد غيرمـذهبي در     ).  شود شود كه اين ويژگي ارجاع به متعالي در آن لحاظ           مي
كند؛ چون وجدان را آن نهايتي        طور نارس هم توقف مي      كند و به    وجدان خود توقف مي   

پندارد، غافل از آنكه وجدان، ما قبل آخر است و او در              كه در برابر آن مسئول است، مي      
لة حقيقي  حركت براي يافتن معناي غايي حيات هنوز به بالاترين نقطه نرسيده است و ق             

  . »از ديد او مستور مانده است
وگوهـاي مـا شـود، بايـد         تـرين گفـت     ك صـميمانه  يتواند شـر    همچنين اگر خداوند مي   

موجودي كه همراه خلوت و تنهايي ماسـت،  . موجودي مشخص و خاص ـ يك االله ـ باشد  
؛ تواند صرفاً مفهومي عام و نامشخص باشد، بلكه تشخص او امري قهري و الزامي است نمي

همان كسي است كه من خـود را در         » هو«. »او«اي كه بتوان به او اشاره كرد و گفت            به گونه 
بنـابراين،  . »يجـاب اذِا دعـي  «: خوانمش دهد وقتي كه مي ام و پاسخم مي معرض او قرار داده  

توان از شريعت و طريقت رهيـد و بـه يـك              رسيم و هرگز نمي     هرگز به پلوراليزم ديني نمي    
سـختي بـا قـول        بر آن اصرار دارد و بـه      فرانكل  اي است كه      ده كرد، و اين نكته    حقيقت بسن 

  .ورزد كه به الهيات جامع اديان و گوهر مشترك ديني قائل بود، مخالفت مييونگ 
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  داري هاي دين سنخ. 2 ـ 4

داري نيـز     يزان ايمـان و ديـن     همانطور كه افراد در سطح انديشه يكسان نيستند، در م         
داري داريـم؛     اين سخن بدان معنا نيست كه به تعداد افراد، ديـن          . ندباش   نمي يك سنخ 

گـوييم، در بـاب آثـار و          بلكه مراد آن است كه تا ندانيم از چه سنخ ديني سخن مـي             
تـر، از آنجاكـه       بـه بيـان روشـن     . توانيم رأيي داشته باشيم     داري نيز نمي    نتايج آن دين  

گيـرد و لـذا آن را         انـسان را مـي    انـد كـه گريبـان         برخي، دين را امري مرضي شمرده     
انـد، قبـل از دادن هرگونـه          هاي بيرونـي دانـسته      غيراصيل و ناشي از جبرها و كشش      

، بايد بدانيم حيطة ايـن سـخنان و كـساني    فرانكلوجوي نظر گاه      پاسخي و يا جست   
انـد، كجاسـت و آيـا همـة آنهـا نـاظر بـه يـك سـنخ از                      كه به مقابله با آن برخاسـته      

داري دوگونـه   دانيم ـ كـه اساسـاً ديـن     يا نه؟ واقع آن است ـ و همه مي اند  داري دين
كه تلقي ما از دين امري اسـت كـه            وقتي. داري بيروني   داري دروني و دين     دين: است

، بلكـه   يونـگ معنـاي مـوردنظر       يـد و نـه بـه      ومعناي مـوردنظر فر     نه به (از درون فرد    
فته واز اعماق ناهشيار تا سطح      سرچشمه گر ) شدن از ناهشيار روحاني     معناي ناشي   به

دار كسي است كـه از سـر اختيـار و گـزينش و بـا              گاه فرد دين    هشيار آمده است، آن   
داري ـ   شـود و چنـين ديـن    پـذيرد و مقيـد بـه آداب آن مـي     آزادي تمام دين را مـي 

باشد؛ بلكه آثار  داري بيروني ـ نه تنها بيماري و مخل زندگي آدمي نمي  برخلاف دين
بـودن    دليـل ماكروتئوريـسين     بـه فرانكل  گذارد و گرچه      واني هم بر جاي مي    مثبت فرا 

تـوان گفـت      نحو تجربي نـشان دهـد، مـي         داري را به    نتوانسته آثار و توابع چنين دين     
بـودن آن،     و غيـر اصـيل    ) تحميلي(بودن دين و عارضي       كساني كه براي اثبات مرضي    

داري بيرونـي از       در حيطـة ديـن     اند، ادعايشان تنهـا     هاي تجربي زده    دست به آزمايش  
فرانكـل  داري از نظـر امثـال         چنين ديـن  . نظر اثبات صدق و كذب قابل بررسي است       

آن ديني كه من به جانـب آن رانـده شـده باشـم،              «: گويد  وي مي . اساساً مردود است  
شـوم، چـه نـوع      درست به همان صورت كه من به طرف تلذذ جنسي سوق داده مـي         

داري حاصـل از      ديد خودم، من كمتـرين ارزشـي بـراي ديـن          مذهبي خواهد بود؟ از     
» شـدن   واداشته«يا  » دادگي  سوق«داري اصيل خصوصيت      دين. سائقه قائل نخواهم بود   

  . »دارد» گيرندگي تصميم«را ندارد؛ بلكه برعكس، ويژگي 
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ــي  ــؤمنين عل ــن  اميرالم ــث دي ــردم را از حي ــسيم     م ــش تق ــه بخ ــه س داري ب
پرسـتند؛ گروهـي      از تـرس عـذاب خـدا را مـي         » گـان برد«كساني كـه چـون      : كند  مي

هـاي الهـي پايبنـد ديـن          هـا و نعمـت      به منظور دستيابي بـه پـاداش      » تجار«كه همانند   
ــي ــشت و دو    م ــد و به ــك و ب ــارغ از ني ــه ف ــساني ك ــوند و ك ــراي زش ــدا را ب خ خ

» آزادگـان «و  » احـرار «پرسـتند، چـون سـزاوار پرسـتش اسـت، و چـون                خودش مـي  
داري اصـيل و غيـر اصـيل را نيـز      بـه ديـن  فرانكـل  بنـدي    تقـسيم . كننـد   داري مي   دين

ــي  ــتا م ــين راس ــيح داد در هم ــوان توض ــن . ت ــا دي ــد او تنه ــوم   از دي ــته س داري دس
توانـد حقيقـي و اصـيل     ديـن تنهـا وقتـي مـي    «توانـد اصـيل باشـد؛ زيـرا          مي) احرار(

ــرد   ــه وجــودي باشــد و از عمــق درون سرچــشمه بگي ــسان  . باشــد ك ــه ان جــايي ك
تـرس باشـد و از    نـه از سـر  (حوي به جانـب آن واداشـته و مجبـور نـشده باشـد         ن  به

و »  و بــه آن متعهــد گــردد كنــدبــودن را آزادانــه انتخــاب بلكــه مــذهبي) روي طمــع
ــود       ــد خ ــه خداون ــرا ك ــود؛ چ ــد ب ــي خواه ــاه اله ــول درگ ــي مقب ــين دين ــه چن البت

 قَـد تَبـينَ الرُّشْـد مِـنَ       لا إِكْـراه فِـي الـدينِ      «هـيچ اجبـاري در ديـن نيـست؛          : فرمايـد   مي
ــي ــار نيــست  :الْغَ ــه اجب ــرا[ كــار ديــن ب ــر همــه كــس  ] زي راه هــدايت و ضــلالت ب

ــد  ــن گردي ــرة( »روش ــان. )256: البق ــن   چن ــر دي ــت در ه ــه پيداس ــي و  ك داري حقيق
ــ بـر   فرانكـل  شناسـي چـون    اصـيلي ـ چـه در متـون دينـي و چـه در مطالـب روان       

ــصر  ــسئوليت«و » آزادي«دو عن ــ م ــام  » ذيريپ ــت ت ــك حقيق ــة ي ــه دو نيم ــد و  ك ان
نحـوي غفلـت      دو اصـل بـه     تأكيد شده اسـت و هرگـاه از هـر يـك از ايـن              » گزينش«

داري غيــر اصــيل و  داري اصــيل بــه ســمت مقابــل خــود ـ يعنــي ديــن   شــود، ديــن
ايــن حقيقــت بــه كــرّات ديــده «شــود و   ـ ســوق داده مــي هلوحانــه و كودكانــ ســاده

اه گرفتــار ســركوب گــشته، در شــكل يــك ايمــان داري اصــيل هرگــ شــده كــه ديــن
 ـ     ساده زيـرا  .  بـه سـطح هـشيار بـاز گرديـده و ظـاهر شـده اسـت                 هلوحانـه و كودكان

داري بــا مــواد و عناصــر فــراهم آمــده از تجــارب كــودكي تــداعي شــده   ايــن ديــن
لوحانـه باشـد،      نظـر از اينكـه چقـد ممكـن اسـت كودكانـه و سـاده                 اما صـرف  . است

) Archetype(هــاي كهــن يــونگي  اســت و نــه بــه ريخــتوجــه نــه بــدوي  بــه هــيچ
  . »تعلق دارد
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  تحول دينداري. 2 ـ 5

منــصة ظهــور برســد،  ديــن كــه منــشأ فطــري در درون روان آدمــي دارد، بــراي آنكــه بــه
قبـل از آنكـه سـير       . كنـد   شكوفا شده و شكل بگيرد، مراحل تحـولي چنـدي را طـي مـي              

يكــي : توجــه بــه دو نكتــه لازم اســتجويــا شــويم، فرانكــل ايــن تحــول را از نظرگــاه 
هـاي    انـد و نظريـه      هـاي تحـولي پرداختـه       شناسان ديگر نيـز بـه چنـين بررسـي           آنكه روان 

. انـد كـه ايـن مقالـه را مجـال پـرداختن بـه آنهـا نيـست                    درخور توجهي نيز طـرح كـرده      
شناسـي ديـن بـه نحـو تجربـي بـه بحـث                كـه در بـاب روان     هـود   همچنين كساني چون    

فرانكـل  انـد كـه       هـاي دينـي نيـز دسـت زده          ر اين زمينـه بـه ضـبط تجربـه         اند، د   پرداخته
  .بودن از آن فارغ است دليل ماكروتئوريسين به

، فرايندي است از تحـول ناهـشيار        فرانكلداري از ديد      دين و يا به عبارت بهتر، دين      
  :شود كه طي سه مرحله حاصل مي

 نكتــه كــه انــسان شــود، ايــن در نخــستين گــام كــه از ســطح هــشيار برداشــته مــي
بـودن خـود نيـز آگـاهي هـشيارانه دارد،             موجودي آگاه و مـسئول اسـت و بـه مـسئول           

ــه ــر او رخ مــي  ب آنگــاه در مرحلــة دوم ايــن . نمايــد عنــوان واقعيتــي پديدارشــناختي ب
همــراه بــا كــشف «كــه  جــايي. گــذارد پــذيري بــه قلمــرو ناهــشيار قــدم مــي مــسئوليت

) Logos(يـا لوگـوسِ   » خـدا « غريـزي ـ كلمـة    ناهشيار روحاني ـ عـلاوه بـر ناهـشيار    
هــاي بــزرگ وجــودي در  گــردد و در واقــع همــة گــزينش ناهــشيار نيــز مكــشوف مــي

تحليــل وجــودي از «در مرحلــة ســوم و گــام نهــايي . »پــذيرد اعمــاق آن صــورت مــي
ــن ــر   دي ــرده ب ــاني پ ــشيار روح ــشيار در درون ناه ــي داري ناه ــن  » دارد م ــضور اي و ح
ــهداري را در ژرفــاي ديــن ــر مــلا » متعــالي«عنــوان بخــش   ناهــشيار روحــاني و ب آن ب
عنـوان يـك رابطـة پنهـان بـا تعـالي ـ كـه          داري ناهـشياري كـه بايـد بـه     ديـن «كند،  مي

ــود     ــم ش ــسان اســت ـ فه ــري ان ــة   «. »فط ــين رابط ــار چن ــع مخت ــسي مرج ــر ك و اگ
ــد، مناســب اســت كــه از يــك  » خــدا«ناهــشياري را  ســخن » خــداي ناهــشيار«بخوان

وجـه بـدان معنـا نيـست كـه خـدا بـراي خـودش نيـز ناهـشيار                      ا اين به هيچ   ام. بگويد
باشد، بلكه به ايـن معناسـت كـه خـدا ممكـن اسـت بـراي بـشر ناهـشيار باشـد و يـا                          

  . »اينكه ارتباط فرد با خدا ناهشيار باشد
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هاي چندي شـده كـه برخـي          فهمي  دچار سوء تعبير و كج    » خداي ناهشيار «اصطلاح  
  :برخي مبنايي استناشي از خطاي فهم و 

انـد   از اينكه ناهشيار آدمي با تعالي ـ و خدا ـ مرتبط است، برخي به اشتباه گمان برده  . 1
. پس ناهشيار ما امري لاهوتي است     . است» ساكن ناهشيار ما  «و  » درون ما «كه خدا در    

هاي سطحي كلامي و در واقـع         حال آنكه تمام اينها چيزي نيست جز وجهي از بازي         «
  . » فقط با لاهوت مرتبط است، نه اينكه خودش لاهوتي باشدناهشيار

صورت ناهـشيار حـضور خداونـد را          فهمي ديگر آن است كه گمان شود چون به          كج. 2
كه ناهشيار نـه      در حالي . »داند  داناي كل است، يا از هشيار بهتر مي       «كند، پس     درك مي 

ساساً فاقد علم مطلق    يك از صفات لاهوت و ا       لاهوتي است و نه حاوي يا حامل هيچ       
  .لاهوتي است

كننــدة غيــر  همچــون نيــروي عمــل» خــداي ناهــشيار«ســومين ســوء تعبيــر، تلقــي . 3
ــشر اســت  ــي  . شخــصي در ب ــري غيردرون ــه ام ــدار ك ــن پن از درون ) غيراصــيل(اي

ــشيار  ــوعي (ناه ــا ن ــزي ي ــي  ) غري ــدا م ــوي خ ــه س ــي او را ب ــب   آدم ــشد، موج ك
بـودن   ري شـده اسـت؛ يعنـي شخـصي    دا تـرين اصـل ديـن     ترين غفلت از مهـم      بزرگ

چيـزي كـه همـواره      (بودن رابطه فرد بـا خـدا حتـي در سـطح ناهـشيار                 و خصوصي 
. كــارلتــرين اشــتباهي بــود كــه  و ايــن، بــزرگ) بــر آن تأكيــد كــرده اســتفرانكــل 

ــراي «اگرچــه . مرتكــب شــديونــگ . جــي ــهيونــگ بايــد ب دليــل كــشف عناصــر  ب
ــرام و ا  ــن او  مشخــصاً دينــي در درون ناهــشيار احت ــا وجــود اي ــل شــد، ب رزش قائ

ــن ــن دي ــق   اي ــرار داد و آن را متعل ــساني را در جايگــاه اشــتباهي ق داري ناهــشيار ان
ــزه  ــه حيطــة انگي ــن     ب ــه دي ــست ـ جــايي ك ــز دان ــا و غراي ــشيار ديگــر  ه داري ناه

، چيــزي در درون مــا يونــگطبــق نظــر . موضــوع گــزينش و تــصميم فــرد نيــست
 مـذهبي هـستم، چيـزي در درون مـن، مـرا             نيـستم كـه   » مـن «مذهبي است، اما ايـن      

كـنم و مـسئوليت       نيـستم كـه انتخـاب مـي       » مـن «كشاند، ولـي ايـن        به سوي خدا مي   
نــدرت كــاري بــا تــصميم شخــصي  داري ناهــشيار بــه بــراي او ديــن. پــذيرم را مــي
ــن   . دارد ــه دي ــن اســت ك ــا اي ــاج م ــا احتج ــشيار   ام ــشأ را در ناه ــرين من داري كمت

هــاي بــسيار شخــصي كــه   علــت كــه ديــن بــا تــصميمدقيقــاً بــه ايــن. جمعــي دارد
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ــي ــسان م ــشيار باشــد ـ ســروكار دارد        ان ــا در ســطح ناه ــر تنه ــي اگ ــرد ـ حت . گي
ريــزد؛  گيرنــدگي آن پابرجاســت و بــا ســوق دادگــي فــرو مــي داري بــا تــصميم ديــن
انگيزاننــد و او را ســوق  يعنــي انــسان را برنمــي. انــد هــا نيــز چنــين كــه ارزش چنــان
هـايي    كـشند و قطعـاً در چنـين كـشش           انسان را به سـوي خـود مـي        دهند؛ بلكه     نمي

ــود دارد  ــزينش وج ــواره آزادي گ ــار    . هم ــوي رفت ــه س ــز ب ــسان هرگ ــابراين، ان بن
گيــرد  شــود؛ بلكــه تــصميم مــي ســوق داده نمــي) دينــي(اخلاقــي يــا عمــل مــذهبي 

و » ناهـشيار روحـاني   «بـراين اسـاس     . اخلاقي رفتار كنـد و يـا مـذهبي عمـل نمايـد            
ايـم، يـك عامـل        ه موضوعات ديني آن، يعنـي آنچـه ناهـشيار متعـالي خوانـده             ويژ  به

وجودي است و نه يـك فـاكتور غريـزي و ايـن چنـين بـودني بـه وجـود روحـاني                       
  . »فيزيكي تعلق دارد و نه به واقعيت روان

ــن ــه دي ــي  از آنجاك ــشمه م ــرد سرچ ــشيار از درون ف ــرد و  داري ناه ــة «گي ــه از خزان ن
ــه،مــشترك بــين همــه بــشر اســت غيرشخــصي، تــصاويري كــه  ــا وراثــت ب معنــاي   ب

ــست ــق     زي ــود؛ بلكــه از طري ــد ب ــوروثي نخواه ــدارد و م ــاطي ن ــز ارتب ــناختي آن ني ش
گيـرد، منتقـل      هـا شـكل مـي       داري شخـصي در آن قالـب        هـاي فرهنگـي كـه ديـن         قالب
شـوند؛ بلكـه از طريـق         شـناختي منتقـل نمـي       صـورت زيـست     هـا بـه     اين قالب . شود  مي

ــاي  ــان نماده ــي  جه ــال داده م ــي انتق ــومي فرهنــگ معين ــان . شــوند ســنتي ب ــن جه اي
بنـابراين، اشـكال   . شـويم  نمادها در ما مادرزادي نيـستند؛ بلكـه مـا در آنهـا زاييـده مـي         

ــد و در انتظــار آن  ــوع وجــود دارن ــه يــك طريــق   مــذهبي متن ــشر ب ــد كــه توســط ب ان
ه بــه ايــن امــا آنچــ. وجــودي آميختــه شــوند؛ يعنــي بــشر آنهــا را از آن خــود گردانــد

كنـد، هـيچ ريخـت كهنـي نيـست؛ بلكـه دعاهـاي پـدران مـا، مراسـم                      منظور كمك مي  
هــاي پيــامبران مــا و الگوهــاي ســاخته  هــاي مــا، الهامــات و وحــي كليــساها و كنيــسه

هــاي   كــافي قالــب فرهنــگ بــه انــدازة. باشــد شــده توســط قديــسين و صــديقين مــي
كنـد كـه هـيچ نيـازي بـه             مـي  مانـده عرضـه     سنتي براي پركردن انسان از مـذهب زنـده        

ــابراين، هــيچ. اختــراع خــدا نيــست ــه همــراه خــود در قالــب يــك   بن كــس خــدا را ب
ــي   ــل نم ــري حم ــن فط ــن  ريخــت كه ــذا دي ــد و ل ــي  كن ــيل نم ــا   داري اص ــست ب باي

  . »داري بدوي يا عتيق يكي گرفته شود انگاري با دين ساده
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  شناسي نسبت دين و روان. 2 ـ 6

درماني بسيار مثبتي بر بيمار داشته باشد،  كن است اثر روانسو ـ دين مم  گرچه ـ از يك «
دين ممكن اسـت    . درماني نيست   وجه روان  اما بايد توجه هم داشت كه نيت دين به هيچ         

در درجة دوم، چيزهايي نظير بهداشت رواني و تعادل دروني را ارتقا دهد؛ ولـي هـدف                 
اختي نيـست؛ بلكـه ديـن بـراي         شـن   هـاي روان    حل  طور عمده متوجه راه     آن در ابتدا و به    

مراتب بيش از آنچه روان درماني بتواند به انسان تقـديم             رستگاري روحي است و لذا به     
رو هـر نـوع آميختگـي در          از اين . طلبد  كند، اما در عين حال از انسان بسيار بيشتر مي           مي

دو از   انجامد؛ زيـرا اهـداف ايـن        ريختگي مي   درماني به درهم    هاي ويژة دين و روان      هدف
گـر    و دقيقاً به همين دليـل روان درمـان        » هم متفاوتند، گرچه گاهي اثرات مشترك دارند      

كـارگيري در     منظـور بـه     برداري از احساسات مذهبي بيمار به       غير مذهبي هرگز حق بهره    
» ابزاري در جهت بهبود بهداشت رواني     «زيرا در نگاه او دين      . سلامت رواني او را ندارد    

تـرين خطاهـايي اسـت كـه          دين از مهـم   ) Instrumentalism(انگاري    ر و ابزا   بود خواهد
  .روان درماني در آن درغلتيده است

داري و حتـي بـاور بـه خـداي            دينفرانكل  شناسي چون     از سوي ديگر، در منظر روان     
هاي مشتركي كه همـة مـردم بتواننـد در آنهـا سـهيم        واحد براي رسيدن به معناها و ارزش      

هزاران سال بعـد    «ند و هنوز يك گام مانده است و آن قدمي است كه             ك  باشند، كفايت نمي  
از آنكه بشر يكتاپرستي و توحيد و اعتقـاد و بـاور بـه خـداي واحـد را توسـعه داد، بايـد                  

ها و هشياري وحدت انسانيت است كه         برداشته شود و آن آگاهي و اشعار بر يكتايي انسان         
  .نامم و اين تنها رمز بقاست  مي»)Mon - Anthropism(مون ـ آنتروپيسم «من آن را 

  تعارض علم و دين. 2ـ  7

به تعارض احتمالي ميان علم و دين برگرفته از يك باور كلي اسـت كـه                فرانكل  نگرش  
هايي كه ايهـام تنـاقض و         اينكه در غالب زمينه   . اند  نيز آن را بيان كرده    پياژه  كساني چون   

ت كرده اسـت كـه چنـين تناقـضي هرگـز            تعارض ميان علم و دين شده، مررو زمان ثاب        
دو به اثبـات رسـيده اسـت، يـا          وجود خارجي و واقعي ندارد؛ زيرا يا همگامي عملي آن         
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طـور    تفاوت اساسي و مبنايي در نگرش به يك مسئلة خاص وجود داشته است كـه بـه                
ساخته و عدم توجه به اين مهم، موجب          دو را در روش و نتيجه از هم متمايز مي           كلي آن 

دو سـخن، دو روي   الطه گشته و يا گاهي در بستر زمان روشن گرديده است كـه ايـن        مغ
گوينـد و هـيچ تنـاقص يـا           مـي ) ولي از دو جهت   (پس هر دو يك چيز را       . اند  يك سكه 

گـاه نبايـد از تعـارض ظـاهري هراسـيد و همـواره                بنابراين، هيچ . تنافري در كار نيست   
هايش ممكن است مخالف و متضاد  ه يافته هاي علمي بايد اين خطر را ك        آزادي پژوهش «

و تنهـا آن دانـشمندي كـه حاضـر اسـت بـا              . با باورها و اعتقادات ديني باشـد، بپـذيرد        
اي مصمم براي خودمختاري فكر بجنگد، ممكن است پيروزمندانه زنده بماند تـا               روحيه

ادي هايش در نهايت بدون هرگونه تعارضي بـا حقـايق اعتق ـ            ببيند چگونه نتايج پژوهش   
دهنـد و لـذا ايـن         هريك از علوم مقطعي از واقعيت را نمـايش مـي          «؛ زيرا   » تطابق دارد 

انگـار بـود و قبـول         پس نبايد ساده  . كند  تناقضات ظاهري، وحدت واقعيت را نقض نمي      
  ).76 ص،8 ش ،1381 ،ذاكر(» يكي را مستلزم نفي ديگري دانست و به بيراهه رفت

   سلامت روانرابطة معنويت و اعتقادات ديني با
ــه دســت      ــه را ب ــن نتيج ــسلمان اي ــشمندان م ــات دان ــلامي و نظري ــابع اس ــة من مطالع

هـا ـ بـه     دهد كه التزام بـه اعتقـادات مـذهبي، عامـل بازدارنـده بـسياري از بيمـاري        مي
بـراي مثـال، گـارتنر و    (شـواهد پژوهـشي موجـود    . هـاي روانـي ـ اسـت     ويژه بيماري
فرانـــسيس و / 1381غبـــاري بنـــاب، / 1985فينـــي و مـــالوني، / 1991همكـــاران، 
ــاران،  ــاران،  / 1995همك ــر و همك ــد / 1995تمپل ــبي/ 8713جليلون ــور و  طهماس پ
ــانگري،  ــرت، / 1381كم ــر، / 1965راب ــي) 1968ميل ــشان م ــزام   ن ــين الت ــه ب ــد ك ده

بـه بـاور    . عملي بـه اعتقـادات دينـي و سـلامت روانـي همبـستگي مثبـت وجـود دارد                  
ــايي   ــه طباطب ــسان در «علام ــن    ان ــوانين دي ــه ق ــل ب ــد و عم ــذيرش توحي ــورت پ ص

صــورت، احــساس  شــود و در غيــر ايــن تــر مــي اش گــسترده فطــري، ظرفيــت روانــي
نتيجـة ايمـان بـه خـدا و اجابـت           » ناخوشايند و زندگي تيـره و تـاري خواهـد داشـت           

باشـد و در حقيقـت، مقـصود از دعـوت پيـامبران الهـي                 دعوت او، رشد و تكامـل مـي       
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 بــه 1373حــسيني، (دم دســتيابي بــه تكامــل روانــي اســت و پــذيرش آن توســط مــر
ــدالهي،   ــدي و عب ــل از نوي ــوب  «) 138ص ، 1381نق ــئِنُّ القُْلُ ــهِ تَطْم ــذِكرِْ اللَّ ــر : أَلا بِ ذك

  ).22 :رعد (»شود ها مي خدا موجب آرامش دل
دريافتند كه شركت در مراسم مذهبي موجـب كـاهش          ) 1991(و همكارانش   گارتنر  

: نيـز نوشـت   ) Franckle) (1969(ويكتـور فرانكـل     . شـود   ي رواني مي  هاي بيمار   نشانه
  .كشاند توكل و اعتماد به خداوند فرد را به منتهادرجه سلامت روان قابل تصور مي

  رابطة معنويت و نگرش مذهبي با افسردگي و اضطراب
داند و وجـود آن   ايمان را مؤثرترين درمان اضطراب مي) William james(ويليام جيمز 

 براسـاس مطالعـات انجـام شـده،     .شـمارد   ها لازم مـي     را در زندگي براي كمك به انسان      
هـاي روانـي مـؤثر اسـت و      وجود باورهاي مذهبي در پيشگيري از افسردگي و بيمـاري         

باورهـاي قـوي مـذهبي سـبب        . شـود   فقدان چنين باورهايي باعث ايجاد افسردگي مـي       
.  قرار گيرند و دچار افـسردگي شـوند        شود كه افراد كمتر در معرض فشارهاي رواني         مي

، يونـگ ،  ويليـام جيمـز   پزشـكي آمريكـا،       ، پـدر روان   بنيامين راش همچنين افرادي مانند    
نوبة خود اهميت رفتارها و اعتقادات مذهبي را در پيـشگيري             هر كدام به  فروم  و  فرانكل  

  .اند هاي رواني يادآور شده از ناراحتي
هـاي روانـي      لامت روان و كاهش علايم بيماري     تحقيقات فراوان، اثر مذهب را بر س      

كساني كـه باورهـاي     ) 1995(و همكاران   تمپلر  براساس نتايج تحقيق    . اند  آشكار ساخته 
  .دهند مذهبي بيشتري دارند، اضطراب و افسردگي كمتري نشان مي

براي بررسي اثر ميزان نگـرش مـذهبي افـراد بـر            ) 1376(كمانگري  و  طهماسبي  
 نفـر از بيمـاران      50اي روي     طراب و سلامت روان آنان، مطالعـه      ميزان افسردگي، اض  

 انجـام دادنـد و      هاي هفت تير و مجتمع درمـان حـضرت رسـول اكـرم              بيمارستان
 46نتيجه گرفتند كه ضـريب همبـستگي بـراي ميـزان نگـرش مـذهبي و اضـطراب                   

 درصـد و ضـريب      56درصد، ضريب همبـستگي بـين نگـرش مـذهبي و افـسردگي              
  . درصد است85نگرش مذهبي و سلامت روان همبستگي بين 
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در پژوهش خود به اين نتيجه دست يافتند كـه          ) 1381(عبدالهي  و  نويدي  همچنين  
. بــين افــسردگي و التــزام عملــي بــه اعتقــادات اســلامي همبــستگي منفــي وجــود دارد

داشتن اعتقاد مذهبي   ) 1995(و همكاران   تمپلر  . هاي ديگري نيز مؤيد اين است       پژوهش
نـشان  ) 1995(و همكاران   فرانسيس  . ر با اضطراب و افسردگي كمتري همراه است       بيشت

 پروپـست . بودن و داشتن مشكل رواني همبستگي منفي وجود دارد          دادند كه بين مذهبي   
شناختي رفتاري و ارضاي مذهبي بيش  عنوان كردند كه تلفيق درمان) 1992(و همكاران  

) 1965(رابرت  . تواند مؤثر باشد    ان افسرده مي  هاي درماني در درمان بيمار      از ساير روش  
نشان دادند كه رابطة مذهب و اضطراب       ) 1970(و همكاران   ليند نتهال   ،  )1968(ميلر   و

آموزان   بررسي تأثير نماز با اضطراب در دانش      ) 1387(جليلوند  . و افسردگي منفي است   
 از  ،اند  ه تكاليف مذهبي  خوانند و مقيد ب     دبيرستاني شهر تهران دريافت كساني كه نماز مي       

  .برند اضطراب كمتري رنج مي

  رابطة معنويت و مذهب با سلامت جسمي
. انـد  هـا رابطـة مثبـت بـين مـذهب و سـلامت بـدني را نـشان داده             بسياري از پـژوهش   

ــين ــروان ، آكل ــوگر و ب ــا   ) 1983(مني ــه ب ــايي مقابل ــذهب و توان ــة م در بررســي رابط
گيــري نگــرش   شــكل،تلايــان بــه ســرطانســرطان دريافتنــد كــه نگــرش مــذهبي در مب

ــي دارد  ــدگي را در پ ــه زن ــت ب ــاران  ) 1989(كاكازروســكي . مثب ــز در بررســي بيم ني
گـردد   هـا مـي   مختلف نشان داد كه مـذهب باعـث كـاهش اضـطراب ناشـي از بيمـاري       

  ).47 ص،2 ش،1380خداياري فرد و ديگران، (
خـاتوني،  (شـود     ياستماع آواي قرآن كريم سبب كاهش اضطراب بيمـاران قلبـي م ـ           

شناسـي تـوأم      هاي روان   دريافت كه استفاده از درمان    ) 1380(رمضاني  همچنين  ). 1376
هاي مبتني بر باورهاي مذهبي آلام روحي و رواني افراد مبتلا به ايـدز را كـاهش          با شيوه 

دهد و زمينة پيشگيري از گسترش و انتقال ويروس به افـراد ديگـر در آنهـا تقويـت                     مي
به اين نتيجه دسـت يافتنـد كـه عـدم حـضور در              ) 1380(و همكاران   سوي  مو. شود  مي

  .مراسم مذهبي بر ابتلا به بيماري قلبي مؤثر است
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  رابطة معنويت و مذهب با سرطان
توانـد   در بررسي كودكان مبتلا به سرطان خون نشان داد كه عبادت مـي         ) 1936(كوليپ  

اي مثبـت بـين سـلامت         ه نيز رابطـه   در افراد سالخورد  . عمر اين كودكان را افزايش دهد     
  .دست آمده است جسماني و رواني آنها با مذهب به

  رابطة معنويت و نگرش مذهبي با اختلال شخصيت وسواسي
وسواسي ) personality disorder(ها نشان داده كه زنان داراي اختلال شخصيت  بررسي

مال مـذهبي را انجـام      هاي مذهبي نيرومندتري دارند و هم بيش از ديگران اع           هم نگرش 
  ).16 ص،21ش، 1994لوئيس و مالتبي، (دهند  مي

  رابطة معنويت و مذهب با عملكرد تحصيلي و استرسورهاي دانشجويي
 47 تـا  16 دانشجويي كه سـن آنهـا از   500در ) 1995 (هاندالو لو در پژوهش توسط  

 براي دانـشجويان    ويژه  سال بود، به رابطة معناداري بين مذهب و سازگاري با دانشگاه به           
  .تازه وارد دست يافتند

دهندة آن است كه بين       گرفته دربارة معنويت و ديگر متغيرها نشان        هاي صورت   پژوهش
درجة نگرش مذهبي مسيحيان و اعتقاد به منبع كنترل بيروني و قدرت ماوراي خود، رابطة               

 مهـاجران   هـاي مـذهبي     ، انجمن )1995راسموسن و چارمن،    (مثبت معناداري وجود دارد     
محمـودي،  (تبتي در هندوستان بر سازگاري آنان به جامعة هندوسـتان مـؤثر بـوده اسـت                 

چادويـك و   ( مذهب نقش مهمي در جلوگيري از گرايش افراد به بزهكـاري دارد              .)1992
هاي مذهبي عامل مهمـي بـراي سـازگاري دوبـاره و اصـلاح رفتـار              ويژگي). 1993تاپ،  

نوجوانـان بزهكـار نـسبت بـه نوجوانـان غيـر            ). 1995ينگ،  گون(آيد    شمار مي   زندانيان به 
هاي مـذهبي     همچنين نقش ). 1993هرا و احمد،    ز(تري دارند     بزهكار نگرش مذهبي قوي   

هاي مذهبي را جزء مهمـي از         بر رفتار جنسي نوجوانان مؤثر بوده است و آنهايي كه ارزش          
تورتـون  (پردازنـد   هنگام ميهاي جنسي زود گيرند، كمتر به فعاليت    زندگي خود در نظر مي    
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هـاي دينـي بـر ترشـح هورمـون            پرداختن به امور مـذهبي و فعاليـت       ). 1989و كامبرون،   
/ 1965رابـرت،   / 1994هـالپرن و همكـاران،      (تستوسترون در نوجوانان پسر مؤثر اسـت        

  .كه رابطة مذهب با عزت نفس مثبت است) 1968ميلر، 

  درماني استفاده مذهب در مشاوره و روان
طور عميـق و جـدي بـر معنـاي زنـدگي و بعـد        يدگاه اگزيستانسياليستي در مشاوره به   د

با اين وجود، بررسي ديگر رويكردها نيز خـالي         . معنوي زندگي انسان توجه داشته است     
پـذيري    با توجه بـه انعطـاف     لازاروس  در اين ميان رويكرد چند وجهي       . از لطف نيست  
يـا ديـدگاه    لازاروس  ديدگاه  . كار گرفته شود    يت به تواند در رابطه با معنو      بالاي خود مي  

ها يـا     هايي را از منابع گوناگون بدون پايبندي الزامي به نظريه           گرايي تكنيكي روش    التقاط
هـاي مختلـف    ايـن رويكـرد از ديـدگاه   . گيرد كار مي شود، به مكاتبي كه از آنها مشتق مي 

هـاي نظـري متفـاوت را         د تا ديـدگاه   پذير بوده، تلاش دار     كند، بسيار انعطاف    استفاده مي 
پردازد   در اين نظريه به شالودة درمان خود، يعني ابعاد و وجوه مي           لازاروس  . تركيب كند 

كنـد و در    مشهور اسـت، ارزيـابي مـي   BASIC – IDو فرد را از جوانب مختلف كه به 
. كنـد  هاي مختلـف مـي      كارگيري تكنيك   هاي ناكارامد اقدام به به      نهايت با شناخت حوزه   

هفت وجه مشخص يا ابعاد وجود دارنـد كـه در وضـعيتي پايـدار از تغييـرات دايـم و                     
ــل ــل متقاب ــدهاي     متعام ــر فراين ــار و ديگ ــده رفت ــدهاي پيچي ــا پيام ــاط ب ــد و در ارتب ان

وجـود آمـده اسـت     عـدها بـه   از اولين كلمه هر يك از بBASIC – ID. اند شناختي روان
  ).78 ص،1 ش،1992لازاروس، (

B :بينانه؛ ر عمل مؤثر براي رسيدن به اهداف واقعرفتا  
A :   ساختن و تشخيص احساسات، بالابردن احساسات مثبـت و           عاطفه شناختن و روشن

  تطابق با احساسات منفي؛
S :احساس در تماس بودن و لذت بردن از هيجانات خويش؛  
I :تصويرسازي كاربرد تصاوير تطابقي در تماس با تصويرسازي ذهني خويش؛  

C : شناخت)Cognition (داشتن اطلاعات كافي و دقيق و تفكر واقع گرايانه؛  
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I : روابط بين فردي)Interpersonal relationship (هـاي ارتبـاطي ماننـد     داشتن مهارت
  هاي گفتگو و جرات ورزي؛ مهارت

D :شناختي  دارو زيست)Drug biology (توجه كافي به سلامت جسمي خويش.  
نظـر    عنوان مقاله بـه     باشند؛ ولي با توجه به      جهي بسيار متعدد مي   هاي درمان چندو    تكنيك

كار گرفته شود     تواند به   هاي درمان در ابعادشناختي، هيجاني و عاطفي مي         رسد تكنيك   مي
  :توان به موارد زير اشاره نمود كه از جملة آنها مي
، )focusing(، تمركـز  )Empathy chair(، صندلي خالي )modeling(تكنيك الگوگيري 

همراه بـا شـعائر     ) relaxation(سازي    ، آموزش آرام  )meditation) (دعا و نيايش  (مراقبه  
تواند نوعي تخلية هيجاني مفيد باشـد، تـصويرپردازي ذهنـي             ديني در دين اسلام كه مي     

 Positive(، تـصويرسازي مثبـت   )Anti – future shock imagery(ضد شـوك آينـده   

imagery( فرافكني زمان ،)Time progection(  كتاب درمـاني ،)biblitherapy :(   بنـا بـه
. تواند ارزشمندتر از يك دوجـين جلـسه باشـد       يك كتاب خودياري مي   لازاروس  اعتقاد  

هاي انتخاب شده در حوزة ديني و فرهنگي بايد خوب مطالعه شده، در طـول                 اين كتاب 
  .ها به بحث گذاشته شوند جلسات مشاوره

 Correction(و تـصحيح مفـاهيم غلـط    ) Though blocking(تكنيك توقـف فكـر   

misconception( الگــوي ،ABC  آلبــرت الــيس)Ellis’s ABC paradigm( آمــوزش ،
هـاي   ودگـويي و خودتعليمي از جملـه خ ) Self instruction training(خودسازماندهي 

د و موجـب    ن ـده  تواند ذكرهايي باشد كه مراجـع انجـام مـي            مي مثبت كه در دين اسلام    
آمـوزش روابـط اجتمـاعي      . شـود   اهش تـنش و اضـطراب و ايجـاد اميـدواري او مـي             ك
)Communication training (     و چگونگي شركت در مراسـم دينـي و ترغيـب مراجـع
هـاي مـذهبي،      دليل خاصيت تخلية هيجاني و عاطفي، اعم از مراسم عزاداري يا جشن             به

ه در ايـن مراسـم شـركت    بـا افـرادي ك ـ  ) Friendship training(يـابي   آموزش دوسـت 
  ).19 ص،2 ش،2002ج، . كولد(جويند  مي
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  گيري نتيجه
مطهري، نجاتي، ابن قـيم، علامـه طباطبـايي،         (بسياري از متفكران و نويسندگان اسلامي       

كننـده    اين نظر را كه ايمان به خدا و پايبندي به اعتقادات اسـلامي تـأمين              ...) جعفري و   
هـاي روانـي اسـت، مـورد      دارنده بسياري از بيماري  آرامش و سلامتي رواني يا عامل باز      

از جمله آثار ايمـان مـذهبي، آرامـش         ) 1375 (مطهريبه باور استاد    . اند  توجه قرار داده  
كه سلامت و بهنجاري اعتقادي حاصل نشود، سلامت روانـي هـم              مياخاطر است و ماد   

و ازهـر   ايش معنـوي    هاي با گـر     در تأييد مدعاي استفاده مؤثر از درمان      . آيد  دست نمي   به
درمـاني بـه      برنامـه روان  ) 1380، به نقل از خداياري فرد و همكـاران،          1994(همكاران  

شيوة مذهبي را براي علايم اضطراب فراگير انجام دادند و به اين نتيجه دست يافتند كه                
) 1379 (خـداياري فـرد   . هاي فوق بيشتر مؤثر بوده اسـت        علاوه درمان   درمان مذهبي به  

اي   درماني را با تأكيد بر ديدگاه اسلامي روي هشت خـانواده            نگري در روان    ثبتكاربرد م 
كه يك يا چند نفر اعضاي آنها دچار ناسازگاري اجتماعي بودند و دانشجوياني كه دچار          

  .احساس حقارت يا افسردگي بودند، انجام داد
 30آيه  / روه انعام  س 82آيه  /  سوره رعد  28براي مثال، آيه    (با استناد به آيات قرآن كريم       

وي از آيـين    توان گفت كه ايمـان بـه خـدا و پيـر             نيز مي )  سوره طه  124آيه  / سوره فصلت 
. كننـده سـلامت روانـي اسـت         هاي رواني و تأمين      بسياري از بيماري   اسلام، عامل بازدارندة  

دهد كه تأثير مذهب و اعتقادات مـذهبي در سـلامت             هاي اخير نشان مي     ها در دهه    پژوهش
رسـد    نظـر مـي     بنـابراين، بـه   . شناختي انسان مؤثر است      افراد در جوانب مختلف روان     رواني

. هاي رواني كارسـاز باشـد       هاي بيماري   تواند در كاهش نشانه     تقويت باورهاي ديني افراد مي    
درماني كه ما به آن تكيـه         هاي دعا و درمان در ديدگاه توحيدي اسلام و ديدگاه روان            هنگامه

  ).86 ص،31 ش،1381خديوي زند،( و همساني دارد كنيم، همخواني مي
معتقد است تفكـر مـذهبي بـه دلايـل زيـر داراي تـأثيرات مثبـت و        ) 1991(برگين  

مذهب معنايي براي زندگي    . 1: باشد  نشاختي افراد مي    پيامدهاي مناسب بر وضعيت روان    
ي احـساس   بـه افـراد مـذهب     . 3آورد؛    بيني را فراهم مـي      اميد و خوش  . 2سازد؛    فراهم مي 

كنـد؛    دهد كه جبران احساس عدم كنترل شخص را جبران مـي            كنترل توسط خداوند مي   
هنجارهــاي مثبــت . 5آورد؛  راه و روش زنــدگي بهتــر را بــراي شــخص فــراهم مــي. 4
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خـسروي،  (انگيـزد     هاي اجتمـاعي را بـر مـي         كند كه خود حمايت     اجتماعي را ايجاد مي   
انجـام شـد مـشخص گرديـد افـسردگي          ) 1985(در تحقيقي كـه در پاكـستان        ). 1378

يابد كه اين مورد بـا جامعـه همـسان اسـت              وسيلة نماز و ذكر آيات قرآني كاهش مي         به
  ).8 ص،1 ش،1377حسيني اكبر، (

آلـستون  . البته در اين ميان نقش اعتقاد و ايمان افراد به مذهب را نبايد ناديده گرفت              
درمـاني تأكيـد دارنـد،        نتي در روان  معتقدند افرادي كه بر نقـش س ـ      ) 1376(و همكاران   

بسياري از پژوهـشگران پيـشنهاد      . معتقدند لازمة درمان مؤثر، گسترش ايمان ديني است       
تواننـد بـا مراجعـان و         اند، بهتـر از ديگـران مـي         گراني كه خود مذهبي     كنند كه درمان    مي

گين و  بـر (بيماران مذهبي رابطه داشته باشند و احساس همدلي بيشتري را نـشان دهنـد               
صـورت آنهـا      در غيـر ايـن    ) 1380خداياري فرد و همكاران،     :  به نقل از   1990جنسن،  

باره از دانش، اطلاعات، آگاهي و        توانند مراجعان خود را به مشاور ديگري كه در اين          مي
هـاي مـذهبي از       شك كاربرد مفاهيم و تكنيـك       بي. تجارب برخوردار است، ارجاع دهند    

خوانـدن  ) رفتن به مـسجد و كليـسا      (ت در جلسات مذهبي     جمله دعا، روزه، ذكر، شرك    
اي منسجم اسـت      درماني مستلزم موشكافي دقيق و برنامه       قرآن در فرايند مشاوره و روان     

هـا از   اما با توجه به موارد فوق و حمايت اكثر پژوهش   . طلبد  كه تحقيقات بيشتري را مي    
شك اين مفـاهيم در       ان بي نقش مثبت اعتقادات مذهبي و معنويت در سلامت رواني انس         

ــا ديگــر رويكردهــاي مــشاوره  ــه رويكــرد چندبعــد تلفيــق ب  و لازاروس ياي، از جمل
بـا  از جملـه اينكـه      . هاي خاصي به كار برده شود       تواند در حوزه    هاي وجودي مي    درمان

هـاي    توان اسـباب كـاهش نـشانه        مي... شركت در مجالس مذهبي دعا، نماز جماعت و         
ي بيمار را فراهم ساخت و اين در بعد روابـط بـين فـردي ابعـاد                 بيماري جسمي و روان   

همچنين بنا به اعتقاد . گر مورد توجه و عنايت واقع شود     تواند توسط درمان    گانه مي   هفت
شـويم،   آييم، در گروه بيمـار مـي   ما در گروه به دنيا مي) Jacob Moreno(ژاكوب مورنو 

هـاي مـذهبي در       سـم عـزاداري و جـشن      از آنجاكه مرا  . پس چرا در گروه درمان نشويم     
گونـه مراسـم    جـستن در ايـن   جامعه ما بيشتر به صورت جمعي و گروهي است، شركت    

. توانـد سـودمند باشـد       هاي ارتباطي نيز مـي      خاصيت درماني داشت و در تقويت مهارت      
شـناختي   گر حوزة روان كردن مرز ميان مشاوران معنوي و روحاني و درمان         البته مشخص 
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كننده نپردازنـد،     كردن مراجعه   گران هشيار باشند كه به نصيحت       ن شود و درمان   بايد روش 
هاي شخـصي     گيري و يا به تلقين ارزش       صورت احتمال اينكه به جاي وي تصميم        در آن 

هدف مـشاوره در نهايـت قادرسـاختن فـرد در           . منجر شود، بسيار افزايش خواهد يافت     
ندگي بـراي حـصول خـود رهبـري         هاي خويش و سازگاري با ز       شناخت خود و ارزش   

گـران بـا توجـه بـه اهـداف درمـان        توان چنين عنوان كرد كه رسالت درمـان    است و مي  
درمـاني بـا تمـام ابعـاد           روان :گويد  مي) london) (1986 (لندناخلاقي است، تا آنجاكه     

سـاختن افـراد      رسد مواجه   نظر مي   به. اش امري اخلاقي با محتواي دقيق ديني است         علمي
از جملـه مـرگ و زنـدگي و    ) Existanesialist counseling(فاهيم مشاورة وجودي با م

تواند در نگرش افراد به زنـدگي مـؤثر شـود و آنهـا را در مقابـل                    اعتقاد به روز جزا مي    
  .تر كند هاي رواني مقاوم مشكلات و بيماري

 بـه   عنوان يك علـم و هنـر كـه بايـد آموختـه شـود، بـا توجـه                    پيچيدگي امر مشاوره به   
ــسان موجــب شــده اســت نظريــات متعــدد شخــصيتي در خــصوص    ماهيــت روان ان

تنهـايي قـادر بـه توصـيف و تبيـين كامـل رفتـار                 كـدام بـه     انسان پرداخته شود كه هـيچ     
هــاي مختلــف در ايــن  هــا و تكنيــك بــه همــين دليــل اســتفاده از روش. بــشر نيــستند

زيـر برخـي از     در  . حوزه بايد با دقـت نظـر و تحـت شـرايط خاصـي صـورت پـذيرد                 
ــي    ــه م ــل چندجانب ــتنباط و تحلي ــه اس ــم ك ــوارد مه ــه   م ــده اســت ك ــد، آورده ش باش

  :اند طور جدي به آن نپرداخته پژوهشگران تاكنون به
مشاور بايد خود به مذهب و دين اعتقاد و التزام عملي و دروني داشته باشد و در تقلين                  

وزة معنويـت از ديگـر      دارابودن دانش و تجربـة بـالا در ح ـ        . هاي خويش نكوشد    ارزش
خودآگـاهي و خودمـديريتي بـراي مـشاوران         . خصوصيات لازم بـراي ايـن كـار اسـت         

بيني عميقي در حوزة معنويت داشته باشند و معنويت نيـز     آنها بايد جهان  . ضروري است 
كنندگانـشان در     توانند روي مراجعـه     در اين صورت مي   . در وجود آنها عجين شده باشد     

 غايت اين مشاوره، يعني كمال و رسـيدن بـه صـفات مطلـوب               رسيدن به خودرهبري و   
كننده نيز  كنده باشد و مراجعه تواند الگويي براي مراجعه     گر مي   درمان. انساني موفق باشند  

  .به تقليد رفتارهاي مثبت از او بپردازد
كننده از مسائل مهـم در        مذهب، جنسيت و زمينة فرهنگي خانوادگي و تحصيلي مراجعه        
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كننـده و     ناهمخواني ميان روش و روال كـار مراجعـه        . هاست  توصيه اين روش  كاربرد و   
  .بار است دو براي فرايند و ادامة كار مشاوره زيان مشاور و شخصيت اين

هـاي فرهنگـي و       هاي برگرفته از آن بايد از صـافي ويژگـي           اي و تكنيك    رويكرد مشاوره 
ي زندگي، مسئلة جبر و اختيـار  نگاه آن رويكرد به ماهيت انسان، هدف غاي. ديني بگذرد 

و تأثير طبيعت و تربيت از جمله مباحثي اسـت كـه تطـابق و همـاهنگي بـا مـذهب را                      
هاي بيشتري    ها و موشكافي    شك كاربرد اين شيوه مستلزم بررسي       بي. گرداند  ضروري مي 

اي قوي براي اين مفـاهيم        توان پيشينه   اي وزين مي    هاي مداخله   است كه با انجام پژوهش    
فراهم آورد و ضـمن توجـه بـه         ...) ها، دعاها و      ها و داستان    ز ادبيات غني ديني، تمثيل    ا(

ها و مفاهيم نظري       به تطبيق تكنيك   ،هاي غربي و استفاده از مفاهيم ارزشمند آنان         ديدگاه
  .برگرفته از رويكردهاي مختلف با جامعة ايراني و اسلامي پرداخت
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